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کدخدا
نوشتۀ ویلم فلور1
ترجمۀ نرگس صالح نژاد2

معناى اصلى کدخدا، برگرفته از کلمه پارسى میانه کدگ-خوداى، به معناى رئیس خانه، رئیس اهل خانه، 
ارباب خانه3 است. در قرون وسطى، دست کم پس از عصر سلجوقى، این واژه عمدتاً به رئیس گروه هاى 
اجتماعى اولیه اى دلالت داشت که از طریق ارتباطات رودررو در چندین بافت اجتماعى اعم از روستاها، 
رؤساى اصناف و محلات شهرى، شناخته مى شدند. در عصر پهلوى، همچنین بر رئیس طایفه و تیره دلالت 

مى کرد.
واژه کدخدا در دوره غزنویان و سلجوقیان براى تفکیک موقعیت ادارى در رده بالاى دبیرى یا صاحب 
منصبى که رازدار و مباشر فرماندار بود، به کار برده مى شد (پیشکار به عنوان مثال: ما کدخدایان پیشکار 
محتشمان، بر ما فریضه است سال ها نگاه داشتن4). همچنین در معناى رئیس هوشیار، زیرك و باهوش5 
همانند شخصى که اغلب به عنوان رئیس نظامى (کدخداى لشکر) منصوب مى شد یا رئیس ایالتى و محلى 
که بر اساس دستورى براى رسیدن به هدفى چون فرماندار ایالت دورافتاده مهمى، اعزام مى شد.6در این 

1. Willem Floor, iranica Encyclopedia, Originally Published: September 15, 2009, Last 
Updated: April 19, 2012, This article is available in print. Vol. XV, Fasc. 3, pp. 328-331
 narges.salehnejad@gmail.com                                                      2. کارشناس ارشد ایرانشناسى

3. MacKenzie, p. 48; see also Vullers, II, p. 805a-b
4. Bayhaqi, ed. Fayyāż, p. 445
5. e.g., kadḵodāʾi be šebh-e vazir, Bayhaqi, ed. Fayyāż, p. 275; idem, pp. 344, 403, 
432;Jorfāḏeqāni, p. 337
6. Bayhaqi, ed. Fayyāż, pp. 555; Anvari, p. 259
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کدخدا/ نوشته ویلم فلور؛ ترجمه نرگس صالح نژاد

موارد کدخدا اغلب از سوى فرماندار (سلطان) یا وزیر به عنوان مأمور رابط بین آن ها و صاحب منصبى همراه 
او، منصوب مى شد و در نهایت به عنوان مربى و مشاور عمل مى کرد.1

اصطلاح کدخدا، بسیار به ندرت، در توصیفِ امیر ایالت مورد استفاده قرار مى گرفت و انتظار مى رفت 
وظایف حاکم و وزیر را در کنار هم انجام دهد (مثلاً: ... و ما را به رى سالارى باید ساکت، هوشیار و بیدار 

و کدخدایى، کدام کس آید این دو شغل را؟2)

کدخداى گروه هاى ابتدایى
کدخدا در این عنوان تا قرن نوزدهم، امین و نماینده جامعه بود و از سوى نماینده طبقات بالاتر منصوب 
با  اصفهان  کلانتر  صفویه،  دوران  در  مى کرد.  خدمت  حاکم،  طبقات  و  جامعه  میان  رابط  عنوان  به  شده، 
موافقت جامعه، کدخدایان نواحى شهرى، اصناف و روستاهاى اطراف را منصوب مى کرد. این احتمال وجود 
دارد که یکى از کهنسال ترین و با تجربه ترین افراد جامعه را انتخاب کند، اما عملاً این انتخاب اغلب تابع 
وراثت بود. عملکرد کدخدایان شامل جمع آورى مالیات و بدهى ها، گماشتن بیگارى و مدیریت امور محلى 
مى شد. در نهایت او امین و نماینده مردم بود؛ انتظار مى رفت کدخدا از اعضاى جامعه در برابر مالیات اضافه 
یا رفتار نادرست نمایندگان و مأموران دولتى محافظت کند. در دوران پایانى عصر قاجار، کدخدا مخصوصاً 

به عنوان عالى شأن، مثل تاجران عادى مورد مخاطب قرار مى گرفت3.

کدخداى محلات شهرى
مقام  در  کدخدا  مغول،  دوره  در  مى شد.  منصوب  آن  براى  کدخدایى  و  تقسیم  محلاتى  به  شهر  هر   
نمایندة محله به مظالمى علیه جمع آورى مالیات و شلتاق اضافه از طرف حاکم و دیگر نمایندگان حکومت 
مى پرداخت. او از طرف فرمانروایان، همانند دیگر مأموران دولتى، براى تحقیق موارد بدرفتارى و گزارش آن 
به مقامات بالاتر گماشته مى شد.4در شهرهاى بزرگ ترى مانند شیراز ـ که محلات به دسته هاى حیدرى و 
نعمتى تقسیم مى شد ـ کدخدایان هر گروه زیر نظر کدخداباشى خدمت مى کردند.5 کدخدا پایین ترین نماینده 
در سلسله مراتب اجرایى شهرى و مادون کلانتر یا بیگلربیگى بوده و یا از طرف نقیب یا داروغه،  عهده دار 
حفاظت شهر بود. کدخدایان محلات شهرى تا میانۀ قرن نوزدهم از طرف اهالى محل انتخاب، اما در ظاهر 

از طرف کلانتر منصوب مى شدند. 
کدخدایان در حمایت از قوانین شهرى و مدیریت فعالیت هاى محله، مسئول بودند. نقش آنان در تضمین 

1. Bayhaqi, ed. Fayyāż, pp. 156, 172, 344, 374, 376, 884; Jorfāḏeqāni, p. 337
2. Bayhaqi, ed. Fayyāż, p. 344
3. for the form of address see “Tašḵiṣvatarqim-e alqāb,” p. 61; for examples of form of address 
in appointment letters, see Eḥtešāmi, pp. 101-2, 192, 196
4. Naḵjavāni, I, pp. 154, 158, 322
5. see Fasāʾi, II, p. 22
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قوانین عمومى و تهیه دفتر اسناد عمومى از فرمان تهماسب قلى خان (نادرشاه آینده: حکومت 47-1736م) 
روشن است. او در سال 1731 کدخدایانى تعیین کرد که روزنامه دقیقى از آنچه در محلاتشان، مانند دعوا، 
مستى، فحشا، موارد عهدشکنى، ازدواج، تولد و مرگ اتفاق مى افتد، تهیه کنند. رونوشتى از این روزنامه ها 
باید مرتباً براى شاه ارسال مى شد؛ بایگانى هایى از نامه هاى انتصاب خبرچینانى براى نظارت بر انجام این 
عملیات وجود داشت.1 کدخدایان همچنین شخصاً مسئول عدم پرداخت ها، بدرفتارى ها و نیز وقوع امور فاسد 

در حوزه اختیارشان بودند.
کدخدایان اصفهان طى دوران صفویه و قاجار تحت نظر داروغه بودند که حدود چهل تا پنجاه نفر زیر 
نظر او کار مى کردند. او در طول روز در قیصریه (بازار اجناس قیمتى مانند جواهر و منسوجات) مى نشست 
و کسانى که قوانین را نقض مى کردند، فلک مى کرد. در طول شب گزمه هایش به گشت زنى در خیابان ها 
و گذرها مى پرداختند. داروغه ها پاسخگو و مسئول هر گونه دزدى و سرقتى بودند و او نیز به نوبه خود 
از کدخدایان و سرگزمه ها بازخواست مى کرد. گزمه ها هر حادثه و اتفاقى را به کدخدایان و سپس آنها به 
داروغه گزارش مى دادند. داروغه نیز گزارشى کتبى آماده کرده، از طریق دیوان عدلیه براى حاکم کل ارسال 

مى کرد.2 
در نیمه دوم قرن نوزدهم، در شیراز هنوز داروغه خانه وجود داشت، اما غیرقابل استفاده و منسوخ شده بود 

و پس از آن تمامى وظایف مربوط به حفاظت و نظم محلات شهرى به کدخدایان سپرده شد.
در سال 1878م/ 1257ق، زمانى که اداره پلیس و شهردارى (اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه) 
در پایتخت تأسیس شد، کدخدایان محلات تهران، در نیروى پلیس جدید ادغام شدند.3 بر اساس سرشمارى 
1899م/ 1278ق. در تهران، هر کدخدایى بر کار چند نقیب، یک واحد و محله ـ که پاتوق گفته مى شد ـ و 
نهایتاً تعدادى گذر نظارت مى کرد. براى نمونه، محله دولت، به ده پاتوق و 34 گذر تقسیم مى شد. برخى از 
مأمورانى که بر عملکرد نگهبانان گذر نظارت مى کردند، با نام پلیس شناخته مى شدند مثلاً گذر على پلیس.4

کدخدایان اصناف
اطلاعات قابل توجهى از دوره صفویه در دسترس است که نشان دهندة ریاست کدخدا بر هر نوع تجارت 
و صنعتى است. رئیس صنف که به عنوان کدخدا، بزرگ یا کدخداباشى شناخته مى شد، از طرف رؤساى 
اصناف نامزد مى شد و از کلانتر اجازه نامه مى گرفت. در اصفهان دوره صفوى، کدخدایان اصناف با دوسوم 
آراى رؤساى اصناف5انتخاب مى شدند. بر اساس تذکرة الملوك، «هر صنف از میان اعضاى خود شخص 

1. The Hague, NationaalArchief, VOC 2255, dated 28 January 1731, fols. 2289-91
2. Divān-e ʿadliya; Taḥwildār, p. 125
3. SeyfiFamiTafreši, pp. 53-75
4. Saʿdvandiān and Etteḥadiah, pp. 358
5. ostāds; MirzāRafiʿā, p. 121
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مورد اعتماد و امینى را انتخاب و تصدیق نامه اى تنظیم و حقوقى برایش تعیین مى کردند؛ این سند با مهر 
با  مى شد،  احراز  تصدیق نامه شان  که  زمانى  مى بردند و  را نزد کلانتر  آن  ایشان  مى کرد.  پیدا  اعتبار  نقیب 

دریافت خلعت، شروع به رتق و فتق امور مى کردند».1
مالیات  جمع آورى  او،  وظایف  مهم ترین  از  مى کرد.  مدیریت  را  صنف  هر  بیرونى  و  داخلى  امور  کدخدا 
و بدهى ها و همچنین تعیین بیگارى بود. از دیگر وظایف او، حل مرافعات و سرپرستى بود. تعیین قیمت 
اجناس از وظایف مهم کدخدا و بزرگان اصناف و فروشندگان بود که تا کنون نیز باقى مانده است. اداره 
محتسب الممالک، در دوران صفویه، عهده دار نظارت بر رفتار درست مردم و مخصوصاً تاجران، صنعت گران 
کالاها  قیمت  درباره  التزامى  صنفى،  هر  بزرگان  «از  بود،  امپراتورى  سراسر  بازارهاى  در  فروشندگان  و 
مى شد.  ثبت  مالى  کتاب هاى  در  و  بود  مربوط  مقامات  به  مذکور  تصدیق نامه  مى گرفتند».  معاملات]  [در 
قیمت هاى مصوب از طریق اداره محتسب الممالک در اصفهان و معاونان او در شهرهاى ایالتى اجرا مى شد.2 
رئیس صنف معمولاً در کارگاه اصلى یا چهارسوق (راسته) صنف خود قرار مى گرفت. کدخدایان اصناف با 
کتنرل بیگارها قدرت ویژه اى داشتند؛ مانند این که آن ها تصمیم مى گرفتند چه کسانى و به چه اندازه باید در 

بیگارى ها شرکت کنند. مقابله کدخدا و ریش سفیدان اغلب با بیگارى کیفر داده مى شد.
فرد واجد شرایطى که قصد داشت دکانى براى خود بگشاید، پیشکشى براى کدخداى صنف مى فرستاد. 
نام و نشان او ثبت مى شد و اگر مخالفانى در برابر این فرد وجود نداشت، او اجازه مى یافت که دکان خود را 
بعد از پرداخت مبلغ مختصرى برپا کند. تنها محدودیتى که در کسب و کار او وجود داشت، رعایت فاصله 

دکان خود با هم صنفانش بود، مگر زمانى که منطقه اى براى گروه و طبقه اى خاص مشخص مى شد.3
در عصر قاجار، قدرت کدخدایان اصناف کاسته شد. قدرت کدخدا به موفقیت نقش واسطه اى وى میان 
دولت و صنف وابسته بود. بسیارى از صنوف در قرن نوزدهم موقعیت ضعیفى داشتند و «سازمان آنها بر 
قانون پلیس برترى داشت».4 معزول شدن کدخداى صنف، به ندرت اتفاق مى افتاد، مگر گروه هاى مخالف 
که علیه او رأى جمع مى کردند، گرچه آن ها باید سهل انگارى یا درگیرى در فعالیت هاى غیرقانونى او را 

ثابت مى کردند.5

کدخدایان روستاها
اداره جوامع روستایى، همچون واحد ادارى مالى و پایه اى در مناطق روستایى، در دست کدخدایان بود. 
کدخدایان مسئول پذیرایى از مهمانان، توزیع زمین میان روستاییان، تعیین مالیات ها و جمع آورى و فرستادن 

1. Minorsky, 1943, p. 81.
2. Minorsky, p. 83
3. Chardin, IV, p. 94
4. Bleibtreu, p. 125
5. Floor, 1971a, p. 33
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آن ها براى مأموران بلندمرتبه و زمین داران بودند. او همچنین ملزم به نام نویسى براى بیگارى یا سرباز از 
مناطق روستایى بود. علاوه بر این همراه ریش سفیدان، کدخدا نیز در مدیریت روستا شامل تخصیص مکان 
براى تازه واردان، مدیریت امور کشاورزى، تقسیم آب، حل  و فصل مناظرات و مرافعات و تنبیه خلافکاران 

سهیم بود. همکار او در انجام این امور پاکار نامیده مى شد.1              
به دلیل نقش دوگانه کدخدا در روستا، وى هم نماینده دولت و هم رابط روستاییان براى فرستادن مظالم 
خود به دست حکومت بود. گاهى کدخدا علاوه بر فرستادن دعاوى مردم به مرکز و مقامات بالاتر، حتى 
از دادن بخشى از مالیات هاى اضافه (شلتاق) به تحصیل داران امتناع مى کرد.2(به نظر مى رسد قبل از دورة 
مغول، روستاها «جوامع نسبتاً با ثبات و تا اندازه اى خودمختار بودند و زیر نظر کدخدایان قرار داشتند که 
واسطه اى میان جوامع روستایى و دولت (مُقطع) بودند.»3 در دوره هاى متأخر، کدخدایان از میان بزرگان 
روستا به دست کلانتر یا زمین دار انتخاب مى شدند. در تداوم توسعه زمین دارى خصوصى، بعد از تصویب 
قانون اساسى و به خصوص قانون 10 دسامبر 1935/ 1314(قانون کدخدایى)، انتخاب کدخدایان بر عهده 
زمین هاى  چندگانه  مالکیت  مورد  در  بود.  ایالتى  حکمران  با  احتمالاً  ایشان  قانونى  انتصاب  و  زمین داران 
روستایى، دو کدخدا از طرف مالکان اصلى انتخاب و از طرف حاکم منصوب مى شد. در مورد روستاهاى 

کوچک، حکمران عهده دار انتخاب و انتصاب کدخدا با اجازه خرده مالکان و از میان بزرگان روستا بود.

کدخداى قبایل کوچک
به نظر مى رسد اصطلاح کدخدا جانشین اسامى محلى رئیس قبایل کوچک شده باشد. بعد از تصویب 
قانون 10 دسامبر 1935/ 1314، حکمرانان ایالتى شروع به انتصاب کدخدایان در روستاها و مناطق عشایرى 
کردند.4کدخدایان تیره و طایفه از میان اعضاى بانفوذ اجتماع عشایرى انتخاب و از طرف خان منصوب 

مى شدند، اما تا حدودى به وراثت گرایش داشت.
تا میانه قرن بیستم، قدرت سیاسى در دست رؤساى قبایل (خان ـ ایلخان) بود و بر مبناى رتبه میان 
و  قشقایى ها  میان  مراتب  سلسله  این  مى شد.  توزیع  ریش سفیدان  و  تیره ها  کدخدایان  طایفه،  کلانتران 
بختیارى ها رایج بود، اما بعضى از آن ها مانند بویراحمدى ها، در زیرگروه هاى اصلى قبیله اى، تیره ها زیر نظر 
کلانتران و طایفه ها زیر نظر کدخدایان بودند.5 بعد از اصلاحات ارضى و ملى شدن چراگاه ها، در دهه 1960/ 
1340، وقتى خان ها قدرتشان را در مناطق قبیله اى از دست دادند، کلانتران و کدخدایان قدرتشان افزایش 

یافت و خلأ قدرت را در مناطق مربوط به خودشان پُرکردند.

1. Lambton, pp. 272, 334, 122-44; Floor, 2003
2. Naḵjavāni, II, pp. 176, 264, 274, 75, 283-85, 297, 300-302, 323; Aubin, 1959, p. 73; Tate, pp. 
327, 329; Greenfield, pp. 147, 157; Morier, p. 236
3. Lambton, p. 175
4. see Ṣafinežād, Lorhā-ye Irān, Tehran, 2002, pp. 158-59
5. see Ṣafinežād, pp. 129-45; see also ʿAŠĀYER
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کدخداى مناطق قبیله اى، مشابه مناطق شهرى، دستورالعمل ها را برقرار و عدالت را اجرا کردند و همانند 
و  هماهنگى  ایشان،  عملکرد  مهم ترین  اما  مى کردند،  عمل  خارج  دنیاى  و  قبیله  اجتماع  میان  واسطه اى 
همکارى با خانها و کلانتران و نظارت بر کوچ و حل و فصل مناظرات مربوط به استفاده بیش از حد از 
چراگاه ها و منابع آب بود. تا میانه قرن بیستم، کدخدایان مناطق مختلف قبیله اى«در سربازگیرى اجبارى، 
همچنین  کدخدایان  مى کردند.  نفوذ  اعمال  خودشان...  مخارج  براى  گوشت  تصفیه شده،  جمع آورى كرة 
براى کلانتر و خودش آنچه را به نام هدیه در مناسبت هاى خاص مانند نوروز مطرح مى شد، جمع مى کرد؛ 
اجبار اعمال شده بر دریافت این هدایا را نمى توان تخمین زد. کدخدایان در برخى مناطق قبیله اى، مسئول 
جمع آورى بدهى هاى دولت بودند که در مواردى قسمتى از آنچه را جمع مى کردند، به عنوان حق الزحمه 

نگه مى داشتند»1، اما بسیارى از این تحمیل ها بعد از دهه 1970/ 1350 از بین رفت.

کدخدا بعد از انقلاب
فوریه 1908م/  در  حکام،  دستورالعمل  و  ولایتى  و  ایالتى  تشکیلات  قانون  مشروطه،  انقلاب  شروع  با 
انتصاب  در  را  حکومت  قانون،  و 328  بندهاى 287، 291، 300، 302، 303  رسید.  تصویب  به  1287ق. 
 .(287 شد(بند  خودش  منطقه  رئیس پلیس  شهرى،  کدخداى  مى دانست.  محق  شهر،  کدخدایان  عزل  و 
این قانون، روستا را نهادى قانونى ساخت که کدخدا با وظایف خاص در آن تعریف مى شد. او با تصدیق 
زمین دار و با توافق اکثریت روستاییان انتخاب و از طرف نایب الحکومه رسماً منصوب مى شد؛ در حقیقت، 
مأمورى حکومتى به شمار مى رفت (بندهاى 86-378). قانون 10 دسامبر 1935/ 1314(قانون کدخدایى) 
کدخدا را همچون ابزار و حربه اى براى زمین دار، بدون توجه به قانون طبیعى ـ مالکیت خصوصى، دولتى 
یا وقفى ـ تعیین مى کرد. این قانون، شرایط و وظایف او را بیان و مدیریتش به امور کشاورزى و اجرایى 
را در همه برنامه ها و دستورالعمل هاى دولت،  تضمین مى کرد. با وجود تغییر رسمى، در ماهیت امور، با 
توجه با ارتباطات قدرت روستایى، تغییر چندانى ایجاد نشد. این امر نیز تصدیق مى کند براى عملیاتى شدن 
اصلاحات ارضى سال 1963/ 1342، کدخدا رسماً مسئول انجمن روستایى جدید بود، گرچه در واقع او فقط 
در برابر حکومت مسئولیت داشت،کارکرد اصلى او تسلط بر خانۀ اصناف بود. بعد از انقلاب اسلامى در سال 

1979/ 1357 تمام کارکردهاى کدخدا به انجمن اسلامى روستا واگذار شد.2

1. Lambton, 1953, p. 290
2. Smith et al., p. 263; Metz, pp. 106-7
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